
انبيا پيشوايان هدايت و رهبران بشريت
]بخش نخست[

سيدّ ابوالحسن علي حسني ندوي
ترجمه: محمّدقاسم بني كمال)قاسمي(

بشريت بازيچة رهبران 
سياسي و اجتماعي  

در  همواره  انساني،  جامعة  و  بشري  نسل 
رهبران  بازيچة  خود،  بلند  تاريخ  طول 
تختة  و  گرفته  قرار  اجتماعي  و  سياسي 
مشق قانون گذاران و فيلسوفان بوده است. 
عقل  با  و  خويش  بني نوع  با  چنان  آنان، 
و منطق و احساسات و آرمان هايش رفتار 
برگ  يك  با  كودك  يك  كه  كرده اند 
دلش  كه  جور  هر  مي كند؛  رفتار  كاغذ 
و  بازي  آن  با  مي پيچد،  را  آن  بخواهد 
پاره اش مي كند، دورش مي اندازد و گاه 

آن را آتش مي زند.
حيات  براي  مزبور  رهبران  آري 
نيروها  و  انساني  سرمايه هاي  و  انسان ها 
قايل  ارزشي  چندان  استعدادهاي شان  و 
بشريت  احساسات  از  همواره  و  نبوده 
ملت ها  ازخودگذشتگي  و  اعتماد  و 
نه  اين خصوص  در  و  سوءاستفاده كرده 
و  داشته اند  جهانيان  پروردگار  از  ترسي 
داشته اند.  پاس  را  حرمتي  و  حق  هيچ  نه 
سواري  يك  همچون  انسان ها  از  آنان 
و  نفساني  شهوات  به  رسيدن  براي 
از  و  گرفته  بهره  خويش  مادّي  اهداف 
به قدرت و رياست  تا  آنها پل ساخته اند 
و  گمراهي  و  اشتباه  و  جهل  گاه  برسند. 
خودخواهي اين رهبران، و گاه تعصبات 
گرفتار  را  ملت ها  آنان  مليّ  و  نژادي 
و  جانكاه  بدبختي هاي  و  مشكلات 
كه  اينجاست  است.  كرده  طولاني مدت 
ملت ها نسبت به حسن نيت و خيرخواهي 
و بشردوستي آنان دچار شكست و ترديد 
از خوشبخت شدن در ساية آنان  شده و 

انساني  تاريخ  گشته اند.  نااميد  و  مأيوس 
از  و  دردناك،  فجايع  گونه  اين  از  مملو 
است  عبرتناك  البته  و  طنزآميز،  جهتي 
كه گاه اشك آدم را درمي آورند و گاه 

آدمي را به خنده و تأمل وامي دارند.
و  شرق  در  ملت ها  از  بسياري  هم  هنوز 
قيموميت  و  سلطه  تحت  جهان،  غرب 
سياستمداران  و  بي پروا  رهبران  چنين 
ماجراجويي قرار دارند كه همچون يك 
توپ با آنها بازي مي كنند و آنها را به اين 
سو و آن سو پرتاب مي كنند و هر برنامه 
و آزمون و خطايي را كه بخواهند بر سر 

آنها درمي آورند. 
به  خود  يا  كه  نمي گذرد  ديري  اما 
اعتراف  ناكامي هاي خويش  و  اشتباهات 
زمامداران  و  جانشينان  يا  و  مي نمايند، 
اسرار و رسوايي هاي آنان  از  پرده  بعدي 
برمي دارند، و پروندة آنان براي نسل هاي 

بعدي در تاريخ ثبت مي گردد.
 

نياز بشريت به پيام آوران 
معصوم و مصون از خطا و اشتباه 

در  بشر  ناكام  تجربيات  نمونة  بدترين 
صورت  ايمانيات  و  اعتقادات  بخش 
سعادت  كه  حالي  در  است،  گرفته 
همين  به  بشر  بني نوع  اخروي  و  دنيوي 
بخش وابسته است. اعتقادات و ايمانيات 
تمدّن  و  اخلاق  اصلاح  باعث  هستند كه 
با  انسان  كه  مي شوند  سبب  و  مي گردند 
وسيلة  به  و  كند  برقرار  ارتباط  خداوند 
عبادات به او تقرّب جويد و با دستوراتش 
به زندگي خود نظام ببخشد. پس هرگونه 
اشتباه و خطا در بخش اعتقادات و باورها 

به  بشر  رو  اين  از  است.  جبران  قابل  غير 
از  كه  است  نيازمند شده  رهبراني  وجود 
اشتباه مصون  هرگونه وهم و گمراهي و 
خودخواهي  و  طمع  نوع  هر  از  و  بوده 
تأثير  تحت  و  باشند  بدور  مادّيگرايي  و 
قرار  نفساني  خواهش هاي  و  احساسات 
تجربيات  و  علم  اساس  بر  و  نگيرند، 
شخصي  مصلحت هاي  و  محدود 
از  احياناً  چنانچه  و  نكنند،  تصميم گيري 
روي اجتهاد دچار لغزش شوند، خداوند 
در  كه  سازد  متوجّه  را  آنها  فوراً  متعال 
آن صورت بر لغزش خويش مداومت و 

اصرار نمي ورزند.

امانتداري و اخلاص
خويش  امت هاي  همواره  الهي  پيامبران 
امانتداري، خيرخواهي و حسن نيت  را از 
مي ساختند؛  مطمئن  خويش  اخلاص  و  
انبياي  دربارة  »شعراء«  سورة  در  چنانكه 
هود،  نوح،  حضرت  جمله  از  بزرگي 
عليهم السلام  شعيب  و  لوط  صالح، 
به  خطاب  عليه السلام  نوح  مي خوانيم. 

همواره  انساني،  جامعة  و  بشري  نسل 
بازيچة  خود،  بلند  تاريخ  طول  در 
رهبران سياسي و اجتماعي قرار گرفته 
و تختة مشق قانون گذاران و فيلسوفان 

بوده است.
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المرسلين   قومش گفت: »كذّبت قوم نوح 
إنيّ  تتقون  ألا  نوح  أخوهم  لهم  قال  إذ 
و  أطيعون  و  الله  فاتقوا  أمين  رسول  لكم 
إلا  أجري  إن  أجر  من  عليه  أسئلكم  ما 
قوم  105[؛  109ـ  العالمين«]شعراء:  رب  علي 
نوح رسالت يافتگان را دروغگو انگاشتند. 
آيا  گفت:  آنان  به  نوح  برادرشان  چون 
رسولي  برايتان  من  نمي داريد؟  پروا 
و  بداريد  پروا  خداوند  از  پس  امين ام. 
آن  ]تبليغ[  بر  من  و  كنيد.  اطاعت  من  از 
]رسالت[ مزدي از شما نمي طلبم و پاداش 
جهانيان  پروردگار  ]عهده[  بر  جز  من 
و  لوط  صالح،  هود،  حضرت  نيست. 
شعيب نيز با همين الفاظ قومهاي خويش 

را مورد خطاب قرار دادند:
ـ »كذّبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم 
هود ألا تتقون إنيّ لكم رسول أمين فاتقوا 
الله و أطيعون و ما أسئلكم عليه من أجر 
العالمين«]شعراء:  رب  علي  إلا  أجري  إن 

127ـ 123[.  
لهم  قال  إذ  المرسلين  ثمود  »كذّبت  ـ 
رسول  لكم  إنيّ  تتقون  ألا  صالح  أخوهم 
أسئلكم  ما  و  أطيعون  و  الله  فاتقوا  أمين 
رب  علي  إلا  أجري  إن  أجر  من  عليه 

العالمين«]شعراء: 145ـ 141[.   
لهم  قال  إذ  المرسلين  لوط  قوم  »كذّبت  ـ 
رسول  لكم  إنيّ  تتقون  ألا  لوط  أخوهم 
أسئلكم  ما  و  أطيعون  و  الله  فاتقوا  أمين 
رب  علي  إلا  أجري  إن  أجر  من  عليه 

العالمين«]شعراء: 164 ـ160[.  
قال  إذ  المرسلين  لئْيَْكة  »كذّبت أصحاب   
رسول  لكم  إنيّ  تتقون  ألا  شعيب  لهم 
أسئلكم  ما  و  أطيعون  و  الله  فاتقوا  أمين 
رب  علي  إلا  أجري  إن  أجر  من  عليه 

العالمين«]شعراء: 180 ـ 176[
مشترك بودن همين وصف )امانتداري و 
امت هاي  پيامبران  كه  است  خيرخواهي( 
متعدد و زمان هاي مختلف را با يكديگر 
خود  اين  و  مي سازد  هماهنگ  و  مرتبط 
است.  گسترده اي  و  عميق  معني  داراي 
اين  بر  »امانت«،  كلمة  اينكه  توضيح 
حقيقت دلالت دارد كه انبيا عليهم السلام، 
بر پاية صداقت و راست كرداري، وحي و 
فرامين الهي را بدون كم وكاست از عالم 
بالا دريافت كرده و بدون كم وكاست آن 
اين  با  »امانت«  كرده اند.  ابلاغ  بشر  به  را 
نبوّت  و  رسالت  نظام  اساسي  معني ركن 

اين  اداي  براي  عربي،  زبان  در  است. 
مطلب، واژه اي جامع تر و رساتر از »امانت« 
وجود ندارد. پيامبر اسلام حضرت محمّد 
اقتضاي  به  صليّ الله عليه وسلمّ  مصطفي 
وصف  به  نبوّت  از  پيش  الهي  حكمت 
مردم  و در دل  بود  يافته  »امانت« شهرت 
و  امين  ايشان  كه  بود  شده  القا  مكه 

راستگو هستند.
و  اخلاص  عليهم السلام،  انبيا  ديگر  شعار 
پاكي آنان از هر گونه آز و طمع، و پرهيز 
براي  شخصي  منفعت طلبي  گونه  هر  از 

خود و فرزندان و خويشاوندان است. 
مقتضاي فطرت پاك و عقل سليم است 
بي غرض  داعيان  و  مصلحان  با  مردم  كه 
بر  بورزند؛  محبتّ  و مخلص  و خيرخواه 
صالح  حضرت  قوم  وقتي  اساس  همين 
ايشان  و خيرخواهي  نصيحت  عليه السلام 
سركشي  و  عناد  به  و  گرفتند  ناديده  را 
روي آوردند، حضرت صالح با تعجب و 
تأسف خطاب به قومش گفت: »يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالة ربيّ و نصحت لكم و لكن 
لاتحبوّن الناصحين«]أعراف: 79[؛ اي قوم 
من، رسالت پروردگارم را به شما رساندم 
و براي شما خيرخواهي كردم، ولي شما 

خيرخواهان را دوست نمي داريد.
از  كه  نجّار(  )حبيب  مردي  همچنين 
تأييد  براي  ]انطاكيه[  شهر  سوي  آن 
به  خطاب  بود،  آمده  الهي  فرستادگان 
المرسلين  اتبّعوا  قوم  »يا  گفت:  قومش 
هم  و  أجراً  لايسئلكم  من  اتبّعوا 
از  من،  قوم  اي  21[؛   20ـ  مهّتدون«]يس: 
پيروي  كساني  از  كنيد.  پيروي  رسولان 
كنيد كه از شما مزدي نمي طلبند و آنان 

راه يافته اند.
براي  نيز  عليه السلام  موسي  حضرت   
فرعون  به  حقيقتي  چنين  كردن  گوشزد 
گفت: »و قال موسي يا فرعون إنيّ رسول 
أقول  العالمين حقيق عليّ أن لا  مّن رّب 
مّن  ببينّة  جئتكم  قد  الحق  إلا  الله  علي 
بني إسرائيل«]أعراف:  معي  فأرسل  رّبكّم 
104ـ 105[؛ و موسي گفت: اي فرعون، من 
فرستاده اي از ]سوي[ پروردگار جهانيانم. 
خداوند  بر  حقّ  ]سخن[  جز  كه  سزاوارم 
]سوي[  از  نشانه اي  بي گمان  نگويم. 
پس  آورده ام.  شما  براي  پروردگارتان 
بني اسرائيل را با من بفرست ]تا از اسارت 

و بردگي رهايي يابند[.

تضميني محكم براي پيروان 
پاكيزگي اي  و  امانتداري  و  عصمت 
بودند،  متصّف  آن  به  الهي  پيامبران  كه 
تضميني محكم براي پيروان آنان بوده و 
هست تا از هر گونه شك و ترديد مصون 
و  اعتقادات  زمينة  در  بخصوص  بمانند. 
كامل  اعتماد  پيامبران  بر  شرعي  احكام 
و  امت ها  سرنوشت  به  تا  باشند  داشته 
حقّانيت  در  كه  پيشين  بشري  نسل هاي 
انبيا و نتيجة روشن پيروي از آنان، دچار 
شك و ترديد شدند و به هلاكت افتادند، 

گرفتار نشوند. 

حقيقت عصمت پيامبران
شيخ الاسلام احمد بن عبدالرحيم دهلوي 
دهلوي[  محدّث  شاه ولي الله  به  ]معروف 
در كتاب گرانسنگش »حجّة الله البالغه« در 
خصوص اينكه هاديان راه و پايه گذاران 
ملتّ ها ـ يعني پيامبران الهي عليهم السلام 
باشند،  متصف  بايد  اوصافي  چه  به  ـ 

مي نويسد: 
اصلاح گري  جايگاه  ]در  آگاه  فرد  »آن 
اثبات  علناً  بايد  بشري[  جامعة  رهبري  و 
به سنتّ راشده )راه هدايت  او  نمايد كه 
و رستگاري( كاملًا آگاه است و دربارة 
گمراهي  و  اشتباه  از  مي گويد  آنچه 
در  كه  نيست  اينگونه  و  مي باشد.  مصون 
و  مي نمايد  اصلاح  بخش ها  از  بعضي 
بعضي را به حال خود رها مي كند. و اين 
نقل  كسي  از  اينكه  يا  دارد:  صورت  دو 
مي كند كه پيش از او گذشته است و بر 
عصمت و كمال او اتفاق نظر وجود دارد، 
متفق عليه  و  معصوم  خودش  اينكه  يا  و 
است. به هرحال مهم اين است كه مردم 
اطمينان حاصل كنند كه رهبرشان معصوم 
بيان  معصوم  روايات  از  اينكه  يا  است 
مردم  نزد  هم  معصوم  روايات  و  مي كند 
محفوظ باشند )تا راهنماي ديني بتواند با 
استناد به آنها اتمام حجّت نمايد(. شايان 
و  ايمان  راههاي  شناخت  كه  است  ذكر 
اطاعت و تفصيلات و فوايد آن، و دانستن 
و عقل  برهان  با  آنها،  گناهان و مضرات 
نيست،  ممكن  ظاهري  حواس  و  دنيوي 
وجدان  با  فقط  امور  اين  دريافت  بلكه 
و  گرسنگي  چنانكه  است؛  امكان پذير 
داروها  سردي  و  گرمي  اثر  يا  تشنگي 
ممكن   درون  حسّ  و  وجدان  با  فقط 
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است. همين طور اموري كه با روح موافق 
با  ناسازگارند،  و  مخالف  يا  سازگار  و 
و  مي شوند.  درك  سليم  ذوق  و  وجدان 
راهنماي  و  رهبر  اين  اينكه  ]تشخيص[ 
با  است،  مصون  خطا  و  اشتباه  از  ديني 
دانشي ممكن است كه خداوند متعال در 
وجود او نهاده و او با كمك آن مي فهمد 
با  كه آنچه او بدان مطّلع مي گردد، قطعاً 
واقعيت مطابقت دارد؛ چنانكه بينندة اشيا 
هنگام ديدن آنها باور دارد كه اين فلان 
احتمال  اصلًا  و  فلان،  آن  و  است  چيز 
نمي دهد كه بينايي اش دچار مشكل شده 
است؛ يا مانند اينكه يك فرد زبان شناس 
را  »أرض«  كلمة  يا  »ماء«  كلمة  وقتي 
از  منظور  كه  مي داند  يقين  به  مي شنود 
»أرض«،  از  منظور  و  است،  آب  »ماء«، 
ترديدي  باره هيچ  اين  زمين است، و در 
براي آب  »ماء«  نمي دهد كه  راه  به خود 
است،  شده  وضع  زمين  براي  »أرض«  و 
بدون اينكه براي اين مطلب دليل و برهان 
لزوم  آن  معناي  و  لفظ  بين  يا  ديگري 

عقلي وجود داشته باشد. 
اين  به  اغلب  بديهي  علم  اين  حصول 
دليل است كه در وجود آدمي يك ملكة 
فطري قرار دارد كه به وسيلة آن مدام علم 
وجداني را به شيوه اي صحيح فرامي گيرد 
]دريافت هاي[  بودن  متوالي  دليل  به  و 
تكرار  آن  صدق  و  تجربه  وجدان، 

مي گردد.
برهاني  دلايل  وسيلة  به  مردم  عموم  چه 
ارائه  حقّ  داعي  طرف  از  كه  خطابي  و 
مي برند  پي  گفتارش  حقّانيت  به  مي شود 
او را تصديق مي نمايند. همچنين سيره  و 
است كه  ايشان طوري  پاك  زندگاني  و 
دروغ را در آن مجالي نيست و از طرفي 
خشنودي  و  قرب  دلايل  و  آثار  ديگر 
و  معجزات  مانند  ايشان،  از  خداوند 
تجليّ  و  بروز  به گونه اي  دعا،  مقبوليت 
يقين  آنها  مشاهدة  با  مردم  كه  مي يابند 
الهي  بارگاه  در  اين شخص  كه  مي كنند 
نفوس  از  و  است  بلندي  مرتبة  داراي 
قدسيه اي به شمار مي آيد كه با فرشتگان 
بر  نمي تواند  شخصي  چنين  و  ملحق اند، 
آلوده گردد.  به گناه  و  ببندد  خدا دروغ 
سپس كارهاي ديگري صورت مي گيرد 
داعي  آن  معتقد  و  گرويده  را  مردم  كه 
حق مي سازد طوري  كه او را از فرزندان

محبوب تر  زلال  آب  از  و  مال هايشان  و 
كه  هستند  اموري  اينها  و  مي پندارند. 
را  ديني  مطلوب  رنگ  امتّ ها  آن  بدون 
به همين دليل است كه  پيدا نمي كنند. و 
مردم هر گاه در كساني اوصاف مذكور 
ببينند، به آنها اقتدا مي نمايند و با آنها  را 
است  ممكن  حال  مي گردند،  مرتبط 
واقعيت  بر  مبني  مردم  اعتماد  و  اعتقاد 
شده  اشتباه  دچار  مواردي[  ]در  يا  باشد 

باشند. والله اعلم«

 شايستة اطاعت و پيروي
از  اين گونه  كه  گروهي  ترديد  بدون 
دانش  و  آگاهي  و  عصمت  ويژة  امتياز 
صحيح برخوردار بوده و به اين درجه از 
اخلاص و پاكي و امانتداري رسيده است 
اعتدال  قالب  در  را  آن  متعال  خداوند  و 
بهترين  مبناي  بر  قرار داده و  ميانه روي  و 
را  تربيتش  و  تأديب  شيوه،  نيكوترين  و 
عقل  به حكم  قطعاً  است،  عهده دار شده 
تقليد  و  پيروي  و  اطاعت  قابل  منطق  و 
است؛ زيرا همين گروه است كه مصداق 
علي  لتصنع  »و  است:  ذيل  قرآني  آيات 
نظر  زير  كه[  ]خواستم  و  39[؛  عيني«]طه: 

شايستگان عنايات و الطاف الهي  
انبيا عليهم السلام همواره مورد عنايات و 
الطاف ويژة الهي قرار داشتند، و اخلاق و 
عادات و شيوة زندگي شان نزد الله برترين 
و پسنديده ترين بوده و است. اگر راههاي 
مقصد  يك  به  رسيدن  براي  متعدّدي 
را  آنها  از  انبيا يكي  و  باشد  وجود داشته 
انتخاب كنند نزد الله تعالي آن راه از همة 
راهها محبوب تر مي گردد و بر ساير راهها 
ترجيح مي يابد؛ صرفاً به اين دليل كه قدم 
قرار گرفته است.  الهي در آن راه  انبياي 
شعار  و  مي پسندند  الهي  انبياي  آنچه  هر 
محبتّ  و  رضايت  مي دهند  قرار  خويش 

الهي به آن تعلقّ مي گيرد. 
نمودن  اختيار  و  آنان  از  اتبّاع  و  تقليد 
آسان ترين   اخلاقي  شان  صفات  و  شعاير 
و نزديك ترين راه رسيدن به محبتّ الهي 
مي باشد. هر كس از آنان تبعيت و پيروي 
كند  اختيار  را  آنان  با  مشابهت  و  نمايد 
بلكه  مي شود،  دوستدار  و  محبّ  تنها  نه 
شمار  به  الهي  اقدس  ذات  محبوبان  از 
مي آيد؛ چرا كه دوست دوستان، دوست، 
محسوب  دشمن  دوستان،  دشمن  و 
مي شود. و اين يك اصل تغييرناپذير است 
تأثيري  آن  در  مكان  و  زمان  تفاوت  كه 
ندارد. و اين دعوتي علني است؛ چنانكه 
صليّ الله عليه وسلمّ  اكرم  رسول  زبان  از 
اعلام شده است: »قل إن كنتم تحبوّن الله 
فاتبّعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم 
بگو:  31[؛  رّحيم«]آل عمران:  غفور  الله  و 
من  از  مي داريد،  دوست  را  خدا  اگر 
پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد 
و گناهان شما را برايتان بيامرزد و خداوند 

آمرزندة مهربان است. 
شيوه هاي  به  تمايل  و  گرايش  بعكس، 
آنان،  با  مشابهت  و  ظالمان  و  كافران 
و  مي شود  سبب  را  الله  نارضايتي 
قرار  الهي  خشم  معرض  در  را  انسان 
مي گرداند؛  دور  الله  از  و  مي دهد 
مي فرمايد:  متعال  خداوند  چنانكه 
فتمسّكم  ظلموا  الذّين  إلي  لاتركنوا  »و 
من  الله  دون  من  لكم  ما  و  الناّر 
113[؛  لاتنصرون«]هود:  ثم  أولياء 
آنگاه  كه  نيابيد  گرايش  ستمكاران  به  و 
به شما خواهد رسيد و در  آتش ]جهنمّ[ 
آنگاه  نداريد،  دوستاني  خداوند  برابر 

نصرت نمي يابيد. 

گرايش و تمايل به شيوه هاي كافران 
و ظالمان و مشابهت با آنان، نارضايتي 

الله را سبب مي شود و انسان را در 
معرض خشم الهي قرار مي دهد و از 

الله دور مي گرداند.

بخالصة  »أخلصناهم  و  يابي.  پرورش  من 
المصطفين  لمن  إنهّم عندنا  و  الدار  ذكري 
الأخيار«]ص:47ـ  46[؛ آنان را با ويژگي اي 
ويژه  ]آخرت[  سرايِ  ياد  ]يعني[  ناب 
گردانديم. و به راستي كه آنان در نزد ما 

از برگزيدگان نيك بودند.
از اين رو است كه الله تعالي بعد از ذكر 
ذكر  و  گرامي اش،  پيامبران  از  گروهي 
هدايت و نعمتي كه به آنان عنايت كرده 
الذّين  »أولئك  مي فرمايد:  چنين  است، 
اينان  90[؛  اقتده«]انعام:  فبهداهم  الله  هدي 
]آنان  خداوند  كه  كساني اند  )پيامبران( 
را[ هدايت كرده است؛ پس به شيوة آنان 

اقتدا كن. 
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رمز برتري بعضي از روش ها، و حقيقت شعاير الله
»خصال  شريعت  اصطلاح  در  را  پيامبرانه  عادت هاي  و  روش ها 
فطرت« )ويژگي هاي فطري( و سنن الهدي )شيوه هاي راه يابي و 
هدايت( مي نامند. شريعت اسلامي مدام آدمي را به اختيار كردن 
روش ها  مي كند.  برانگيخته  و   ترغيب  عادت ها  و  روش ها  اين 
در  عليهم السلام  انبيا  رنگ  به  را  آدميان  مزبور  عادت هاي  و 
مي آورد. در همين خصوص در قرآن آمده است: »صبغة الله و 
من أحسن من الله صبغة و نحن له عابدون«]بقره: 138[؛ ]اين آيين 
از خدا  و چه كسي  است  زينت خدايي  و  رنگ  اسلام[  فطري 
زيباتر مي آرايد و مي پيرايد. و ما پرستش كنندگان اوييم. همين 
ديگر، يك  عادتي  بر  عادت  ترجيح يك  و حقيقت  رمز  است 
همين  و  ديگر،  روشي   بر  روش  يك  ديگر،  اخلاقي  بر  اخلاق 
است آن رمزي كه شريعت اسلامي آن را شعار اهل ايمان قرار 
مي دهد و هر چه با آن مطابقت داشته باشد آن را شيوة فطري و 

خلاف آن را انحراف و شعار جاهلان و كفّار معرفي مي كند.
تفاوت اين دو روش فقط در اين است كه اوّلي شيوه و عادت 
و  است،  آنان  با  تشبهّ  سبب  و  الهي  پيام آوران  و  انبيا  پسنديدة 
پيروان شيطان و  دوّمي شعار اهل كفر و عادتي جاهلي و شيوة 
كه  است  كليّ  و  مهم  اصل  اين يك  و  آنهاست.  با  تشبهّ  سبب 
عايشة صدّيقه  أم المؤمنين  از  است.  سليم  فطرت  مقتضاي  و  در 
صليّ الله عليه و سلمّ  النبّي  »كان  است:  شده  روايت  رضي الله عنها 
و  ترجّله  و  طهوره  في  كلهّ  شأنه  في  استطاع  ما  التيمّن  يحب 
تنعّله«]صحيح بخاري[؛ نبي مكرم اسلام صليّ الله عليه و سلمّ دوست 

طهارت،  در  حتي  كنند،  آغاز  راست  از  را  كاري  هر  داشتند 
شانه  زدن مو و پوشيدن كفش به اين امر اهتمام مي ورزيدند.

ساير خصال فطرت را كه به حضرت ابراهيم عليه السلام منسوب  
هستند اين گونه قياس كنيد. 

پيامبران الهي مؤسسان يك تمدّن و طرز خاص از زندگي
پيامبران الهي تنها به يك عقيده و شريعت خاص فرانمي خواندند 
آنان  بلكه  نبودند،  ـ  اسلام  دين  ـ  جديد  ديني  پيام آور  صرفاً  و 
مؤسس و بنيانگذار يك تمدّن و جامعة فاضلة بشري و جهان بيني 
توحيدي و طرز نويني از زندگي بودند كه مي توان آن را تمدّن 
رباّني نام نهاد. اين تمدّن داراي اصول و مباني و علايم و شعاير 
زيرمجموعة آن بسياري از روش ها و آداب زندگي و معاشرت 
داخل مي گردند. به عنوان مثال چرا دست راست بر دست چپ 
فضيلت و برتري دارد و كارهاي خوب مانند خوردن و آشاميدن 
و گرفتن و دادن چيزهاي باارزش به وسيلة آن انجام مي گيرد، و 
دست چپ براي استنجا و طهارت و امثال آن است، حال آنكه 
هر دو دست مخلوق الله هستند. البته كساني كه دور از تعاليم انبيا 
به سر برده اند در ميان آن دو فرقي قايل نيستند و از هر يكي به 
نيستند. دليل  پايبند  اين آداب  به  جاي ديگري كار مي گيرند و 
اين فرق از ديدگاه اسلام فقط اين است كه سنت و پيامبران الهي 
بوده  همين  صليّ الله عليه وسلمّ  اكرم  رسول  حضرت  بالأخص  و 
است كه به الهام الهي و اقتضاي فطرت كه خشنودي الله تعالي 
كارهاي  دليل  همين  به  آري  نموده اند.  عمل  دارد،  همراه  به  را 
پسنديده با دست راست انجام مي گيرد و اين عمل، نشانة تمدّن
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عبادات  و  ورزيد  اجتناب  ناحقّ  سخن 
و  نماييد  خالص  الله  براي  را  خود 
مسازيد.                                                                 شريك  او  با  را  احدي 
دام  در  افتادن  فرو  با  تمدّن  اين 
و  دنياطلبي  و  نفساني  خواهش هاي 
جنگ  ندارد؛  همخواني  مادّيت پرستي 
حكومت  به  دست يافتن  براي  دعوا  و 
و  مي كند  نكوهش  را  مقام  و  پست  و 
چنين  دعوت  اين  اعتقاد  مي داند.  بد 
للّذين  نجعلها  الأخرة  الدار  »تلك  است: 
فساداً  لا  و  الأرض  في  علوّاً  لايريدون 
است  اين  83[؛  للمتقين«]قصص:  العاقبة  و 
سراي آخرت، ما آن را براي كساني قرار 
مي دهيم كه قصد برتري جويي و فساد در 
دنيا ندارند، و انجام نيك براي متقّيان است. 

من قال علي عصبية و ليس مناّ من مات 
ما  از  نيست  أبوداود[؛  عصبية«]سنن  علي 
جاهلي  عصبيت   سوي  به  كه  كس  آن 
فراخواند، و نيست از ما كسي كه در راه 
ما كسي كه  از  نيست  و  بجنگد  عصبيت 
بر عصبيت بميرد. و خطاب به كساني كه 
مي خواستند به نام انصار و مهاجرين مردم 
را تحريك كنند و در مدينه آشوب راه 
بيفتد، فرمودند: »دعوها فإنهّا منتنة«]صحيح 
كنيد  رها  را  عصبيت گرايي  اين  بخاري[؛ 

كه متعفّن و بدبو است. 
كه  است  شكوهمندي  تمدّنِ  همان  اين 
توحيد،  اعتقاد،  حوزة  در  آن  ويژة  شعار 
در حوزة معاشرت و همزيستي، مساوات 
و برابري و احترام به بشريت، و در زمينة 
و  تواضع  و  حيا  و  خدا  خوف  اخلاق، 
ميدان كار  در  و شعار آن  است.  فروتني 
جهاد  و  آخرت  براي  تلاش  عمل،  و 
ترحّم  جنگ،  ميدان  در  و  الله،  راه  در 
زمينة  در  و  پيمان ها،  و  حدود  رعايت  و 
ترجيح  فرمانروايي،  و  حكومت داري 
جانب  بر  دينداري  و  هدايت  جانب 
به  خدمت رساني  و  باج گيري  و  ماليات 

جاي خدمت ستاني است. 
خدمت  به  تاريخ  طول  در  تمدّن  اين 
از چنگال  و رهايي آن  بشريت  صميمانة 
و  گمراه كننده،  دعوت هاي  و  جاهليت 
به آثار و بركات شكوهمندي معروف و 
خوشنام بوده است. اين تمدّن با ياد و نام 
الهي عجين شده، با رنگ خدايي زيبايي 
يافته و  بر پاية ايمان و يقين استوار گشته 
از رنگ  اين رو جداسازي آن  از  است؛ 
امكان پذير  ديني و معنوي و صبغة رباّني 

نيست.

ساير  از  را  آن  كه  است  منحصربه فردي 
متمايز  ـ  جاهلي  تمدّن هاي  ـ  تمدّن ها 
مي كند، چه از نظر ساختار و بنياد، چه از 
نظر روح و معنا و چه از نظر شكل ظاهري 

و جزئيات. 

تمدّن ابراهيمي محمّدي
حضرت ابراهيمِ خليلِ حنيف عليه السلام، 
بود؛  رباّني  تمدّن  اين  بنيانگذار  و  امام 
الهي،  توحيد  بر  آن  اساس  كه  تمدّني 
فطرت  و  يادش  و  ذكر  و  الله  به  ايمان 
شده  نهاده  بنيان  سليم  قلب  و  مستقيم 
است؛ تمدّني كه پايه هايش بر حيا و ادب 
و إنابت إلي الله و ترحّم بر بني نوع بشر و 
بدون  است.  و  بوده  استوار  عاطفه  حسن 
طرز  و  ابراهيم  حضرت  اخلاق  ترديد 
زندگي اش در تاروپود اين تمدّن سرايت 
كرده است. قرآن مجيد در مورد حضرت 
ابراهيم مي فرمايد: »إنّ إبراهيم لحليم أوّاه 
خيلي  ابراهيم  همانا  75[؛  منيب«]هود: 
بردبار، نرم دل و رجوع كننده به سوي الله 
14[؛  حليم«]توبه:  لأوّاه  إبراهيم  »إنّ  بود. 

همانا ابراهيم خيلي نرم دل و بردبار بود.
و  مؤسس  عليه السلام  ابراهيم  حضرت 
نواده اش  و  رباّني  تمدّن  اين  بنيانگذار 
حضرت محمّد رسول الله صليّ الله عليه وسلمّ 
بود  او  و  بود.  آن  تكميل كننده  و  مجدّد 
دميد،  تمدّن  اين  در  تازه اي  روح  كه 
استوار  و  مستحكم  را  آن  بنيان  و  پايه 
و جهاني ساخت. جاودانه  را  آن  و  كرد 

ويژگي ها و صفات بارز اين تمدّن
ابراهيمي  شايان ذكر است كه اين تمدّن 
هيچ  بت پرستي  و  شرك  با  محمّدي  و 
و در هيچ  ندارد  و  نداشته  ارتباطي  گونه 
زمان و مكاني حاضر به پذيرش آن نشده 
آرزو  بزرگترين  چنانكه  شد؛  نخواهد  و 
»و  بود:  همين  ابراهيم  حضرت  دعاي  و 
اجنبني و بنيّ أن نعبد الأصنام«]ابراهيم: 35[؛ 
از پرستش بت ها  الهي مرا و فرزندانم را 

دور نگه دار.
براي  ايشان  فراخوان  و  توصيه  مهم ترين 
»فاجتنبوا  بود:  همين  نيز  امت ها  و  افراد 
قول  اجتنبوا  و  الأوثان  من  الرّجس 
به«]حج:30ـ  مشركين  غير  لله  حنفاء  الزّور 
بت پرستي  از  عبارت  كه  پليدي   31[؛از 
و  دروغ  گفتن  از  و  كنيد،  دوري  است 

و  عقيده  يك  به  تنها  الهي  پيامبران 
و  فرانمي خواندند  خاص  شريعت 
صرفاً پيام آور ديني جديد ـ دين اسلام 
ـ نبودند، بلكه آنان مؤسس و بنيانگذار 
و  بشري  فاضلة  جامعة  و  تمدّن  يك 
از  نويني  طرز  و  توحيدي  جهان بيني 
زندگي بودند كه مي توان آن را تمدّن 

رباّني نام نهاد.

اين تمدّن ميان انسان ها فرقي قايل نيست، 
به  را  وطن  و  رنگ   اساس  بر  تفاوتِ  و 
من  كلهّم  »فالناّس  نمي شناسد:  رسميت 
لعربيّ  فضل  لا  تراب.  من  آدم  و  آدم 
إلا  عربيّ  علي  لعجميّ  لا  و  علي عجميّ 
آدم اند  نسل  از  همگي  مردم  بالتقوي«؛ 
وآدم از خاك خلق شده بود. هيچ عربي 
بر عجمي و هيچ عجمي بر عربي فضيلت 
»يا  تقوا.  اساس  بر  مگر  ندارد،  برتري  و 
أنثي  و  ذكر  منّ  خلقناكم  إناّ  الناّس  أيهّا 
إنّ  لتعارفوا  قبائل  و  شعوباً  جعلناكم  و 
13[؛  أتقاكم«]حجرات:  الله  عند  أكرمكم 
مرد و يك زن  از يك  را  مردم شما  اي 
آفريديم و شما را به هيأت اقوام و قبايل 
در آورديم تا با يكديگر انس و آشنايي 
الله  نزد  شما  گرامي ترين  بي گمان  يابيد. 

متقي ترين شماست.
خاتم الانبياء صليّ الله عليه وسلمّ مي فرمايند: 
»ليس مناّ من دعا الي العصبية و ليس مناّ
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